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پیش گفتار

پدرم، روحی ارباب، در دوران جوانی اش، زمانی که اولین کودکش به دنیا 
آمد، تصمیم گرفت علاوه بر تربیت فرزندان خودش به نیازهای همۀ کودکان 

و نوجوانان ایرانی توجه کند و با تمام توان برای آموزش آن ها بکوشد.
او به زبان روسی مسلط بود و داستان های آموزنده و کتاب‌های بزرگان 
جهان را با این هدف به فارسی ترجمه می کرد که اخلاق و روحیۀ عشق به 
هم نوع را در کودکان و نوجوانان ایرانی تقویت کند تا بیاموزند که چگونه 

برای بهبود اجتماع خود بکوشند.
در  بود.  ادبیات  عاشق  کودکی  از  و  داشت  شیرینی  و  گویا  قلم  پدرم 
خاطراتش آمده است که در نوجوانی رمان تأثیرگذاری دربارۀ وقایع زمان 
ظهور حضرت اعلی نوشته بود و هربار که به سراغ آن رمان می رفت حالش 
دگرگون می شد و اشک می ریخت. شاید همین عشق وعلاقه‌اش به ادبیات 
به نوشتن داستان های شیرین و ساده ای  را  او  بهائی بود که  آیین  تاریخ  و 
بهائی حدود  اطفال  برای  امری  حکایات  مجموعۀ  داد.  آیین سوق  این  از 
ملی  »مؤسسۀ  و  تهیه شد  پنج جلد  در  با همین هدف  پیش  شصت سال 

مطبوعات امری« در طهران بعضی از آن ها را بیش از سه بار منتشر کرد.
»فرزندان  عبارت  با  را  داستانی  هروقت  کودکی  در  دارم  خاطر  به 
عزیزم...« شروع می کردم و می خواندم، از شوق در خود می جوشیدم و به 
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روحش لطیف تر شود، بیان هنرمندانه اش تقویت شود، بتواند با دوستان 
خود گفت وگوی عمیق کند و مفاهیم به کاررفته در حکایت‌ها را در زندگی 

روزانۀ خود به کار ببندد.
به امید آنکه این تلاش اولیه فراخوانی باشد برای کسانی که مایل اند 
به  را  بهائی  نوجوانان  و  کودکان  جذابْْ  ناداستان های  و  داستان ها  خلق  با 
الهی و تفکر دربارۀ آن تشویق کنند و شیوه های فکر  آثار  تاریخ و  مطالعۀ 
و عمل آن ها را پرورش دهند تا مسئولیت رشد عقلانی، اخلاقی و روحانی 

خود را بپذیرند و در بهبود اجتماعشان فعالانه مشارکت کنند.
 هاله ارباب
کلمبیا، ۲۰۲۴

خودم می بالیدم که پدرم با این عبارت با همۀ کودکانی گفت وگو می کند که 
همچون من تشنۀ آشنایی با تاریخمان هستند. احتمالًاً همین حس کودکی ام 
مرا واداشت تا در این ایام تلاش کنم این مجموعه بار دیگر در دسترس 

کودکان بهائی قرار بگیرد.
این حکایات تاکنون بارها تجدیدچاپ شده اند. بعضی از دوستان آن را 
نور«  »کتابخانۀ  ابتکار  نمونه  منتشر کرده اند. یک  و  دوباره حروف نگاری 
است که بعد از ویرایش مناسب متن، آن را همراه با نسخۀ صوتی منتشر 

کرده  است.
دوستان  از  گروهی  توسط  امروزی،  زبان  با  حکایت ها  ویراستْْ  این  در 
تا  است  شده  بازنویسی  امروزی  12سالۀ  تا   8 کودکان  برای  علاقه مند، 
به کمک جلوه های  بهائی،  تقویت هویت  آن حول محور  اخلاقی  پیام های 

بصری، منتقل شود.
همان طور که بسیاری از این حکایت ها در این سال ها الگوی رفتاری ما 
را ساخته اند، در این ویراست نیز تلاش شده است تا حکایت ها با عناصر 
هماهنگ  بهاءالله  بینش حضرت  به  متعهد  فردِِ  یک  مفهومیِِ  چهارچوب 
هدف  خدمت محور،  زندگی  یادگیری،  روحیۀ  سازنده،  استقامت  باشد. 

دوجانبۀ اخلاقی و خدمت خالصانه از این مفاهیم اساسی هستند.
این ویراست شامل پنج جلد است. حکایت های جلدهای اول و دوم از منابع 
متعدد بهائی است. مأخذ جلدهای سوم تا پنجم نیز مطالع الانوار )تلخیص 

تاریخ نبیل زرندی( است که با همان ترتیب در این مجموعه آمده است.
با  اخلاقی،  پیام های  کشف  بر  علاوه  حکایت ها  این  خوانندۀ  امیدوارم 
الگوی رفتار و بینش شخصیت های محوری آیین بهائی بیشتر آشنا شود، 
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آیا در جست وجوی موعود هستی؟ )1(

زیادی  عدۀ  دلیل،  همین  به  و،  داشتند  تشریف  شیراز  در  اعلی  حضرت 
جناب ملاحسین،  ازجمله  رفتند.  شیراز  به  ایشان  زیارت  برای  مؤمنان  از 
به دروازۀ شیراز رسیدند،  رفتند. وقتی‌  به شیراز  برادرش و خواهرزاده اش 
ملاحسین برادرش را به شهر فرستاد تا از دایی حضرت اعلی اجازۀ زیارت 

ایشان را بگیرد. 
فردای آن روز، هنگام غروب، دایی حضرت اعلی بیرون از دروازۀ شیراز 
منتظر ملاحسین بود. ملاحسین سرِِ ساعتِِ تعیین شده به آن محل رفت. 
آن ها با هم به حضور مولای محبوبشان رسیدند. ملاحسین از زیارت ایشان 
غرق در سرور شد. بعد از مدتی، حضرت اعلی دستور دادند که همراهان 
ملاحسین هم به تدریج و با حکمت و احتیاط از اصفهان به شیراز بیایند؛ 
از دروازۀ شهر با هم وارد نشوند، پس از ورود به شیراز در کاروان سراها دور 
از هم ساکن شوند و پس از ورود به کاری مشغول شوند تا مبادا ورودشان 

توجه اهالی را جلب کند و برایشان دردسر ایجاد کند.
یک شب حضرت اعلی به منزل دایی خود رفتند و سه نفر از مؤمنان 
را که وارد شیراز شده بودند احضار کردند. شب بسیار زیبایی بود. هوای 
شیراز لطافت مخصوصی داشت. حضرت اعلی با لطافت و ملایمت سخن 
می گفتند و به یکی از مؤمنان فرمودند: آیا در جست وجوی موعود هستی؟

پرید. خودش  رنگش  و  جاری شد  فرد  آن  از چشمان  اشک  بی اختیار 
را بر روی پاهای مولای محبوبش انداخت. حضرت اعلی او را در آغوش 
گرفتند و بوسیدند و پهلوی خود نشاندند و با کلماتی دل نشین پریشانی اش 

را برطرف کردند.
و  شدند  مرخص  اعلی  حضرت  محضر  از  نفر  سه  این  بود.  دیرهنگام 
به محل سکونت خود برگشتند. از دوست خود پرسیدند: چرا در حضور 
برایتان  می خواهم  کنید،  گوش  گفت:  او  شدی؟  پریشان  اعلی  حضرت 
زندگی  قزوین  رسیدم،  بلوغ  سن  به  وقتی‌  کنم.  تعریف  عجیبی  داستان 
می کردم. در آن سال ها علاقۀ مخصوصی به کشف بعضی از مسائل مهم 
روحانی داشتم. برای دنبال کردن این علاقه هیچ راهی بهتر از تحصیل علوم 
دینی نمی شناختم. پدر و عموهایم را راضی کردم که دست از کار بکشم 
و مشغول تحصیل شوم. در یکی از مدرسه های دینی قزوین اتاقی گرفتم 
و مدت ها علوم مختلف را آموختم. روز ها با هم کلاسی هایم دربارۀ مطالب 
مختلف گفت وگو می کردم و شب ها به خانه برمی گشتم و تنها در کتابخانۀ 

خودم مطالعه می کردم.
استاد من دانشمند بزرگی بود. بعد از دو سال درس های فقه و اصول را 
به خوبی یاد گرفتم و کتابی نوشتم. استاد کتابم را خواند و بسیار خوش حال 
شد و در کلاس دربارۀ من گفت: در علم و دانش به درجه ای رسیده است 
که دیگر احتیاجی ندارد در مجلس درس من و امثال من حاضر شود. او 
می تواند به تنهایی قرآن را تفسیر کند و معنی آیات را کشف کند. روز جمعۀ 
آینده، بعد از نماز جماعت، او را در تمام شهر معرفی می کنم و به او اجازۀ 
قرآن و احکام اسلام به‌خوبی می داند،  اجتهاد می دهم؛ ازآنجاکه او دربارۀ 

1
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دیگران می توانند از او بپرسند و راهنمایی دریافت کنند.
دوستانم این موفقیت را به من تبریک می گفتند. وقتی به خانه برگشتم، 
دیدم پدر و عموی بزرگم می خواهند جشن مفصّّلی بگیرند و همۀ بزرگان 
را به تأخیر  این جشن  از آن ها خواهش کردم  قزوین را دعوت کنند. من 

بیندازند. آن ها هم بدون آنکه علت تصمیم من را بدانند قبول کردند.
شب به اتاقم رفتم و در را بستم و در فکر عجیبی فرو رفتم. با خودم 
گفتم: تو خوب می دانی که فقط اشخاصی می توانند حقایق قرآن را تفسیر 
کنند که از خطا محفوظ باشند و روحی پاک داشته باشند. استادت می گوید 
می شمارند.  قزوین  دینی  عالمان  از  را  تو  و  رسیده ای  درجه  این  به  تو  که 
پیش خودت با انصاف فکر کن. آیا خودت هم معتقدی که به این درجه 

رسیده ای؟ تو خودت گرفتار و سرگردانی!
آن شب تا صبح نخوابیدم. با خودم فکر می کردم. پریشانی ام بیشتر هم  
 شد. گاهی می گریستم. گاهی مناجات می کردم که خدایا، تو بینا و آگاهی 
هروقت  راضی ام.  تو  ارادۀ  به  همیشه  و  ندارم  آرزویی  تو  رضای  به جز  که 
می  بینم که مردم دین تو را به مذهب ها و فرقه های مختلف تقسیم کرده اند 
ناراحت و نگران می شوم. ای خدا، من را از این سرگردانی نجات بده و به 

سرچشمۀ هدایت راهنمایی کن.

آیا در جست وجوی موعود هستی؟ )2(

آن شب در سوزوگداز بودم، تا اینکه خوابم برد. خواب دیدم عالِِم بزرگواری 
بر روی منبر نشسته است و عدۀ زیادی هم در اطرافش نشسته اند و به 
سخنان دل پذیرش گوش می‌دهند. او آیه ای از قرآن را تفسیر می کرد که 
می فرماید: هرکس در راه خدا تلاش کند، یقیناًً خدا راه راست را به او نشان 

خواهد داد.
که  شدم  بلند  بود.  کرده  شگفت زده ام  بزرگوار  عالِِم  آن  نورانی  چهرۀ 
حس  قلبم  در  عجیبی  سرور  پریدم.  خواب  از  ناگهان  بروم.  نزدیکش 
می کردم. خوابم را برای یکی از دانشمندان قزوین تعریف کردم تا تعبیر 
بودم  دیده  خواب  در  که  را  عالِِمی  آن  ظاهری  ویژگی های  بقیۀ  او  کند. 
به درستی برشمرد و گفت: کسی که در خواب دیده ای سید کاظم رشتی 

است و الان در کربلا زندگی می کند. شاگردان زیادی دارد. 
از شنیدن این خبر بسیار خوش حال شدم. به خانه رفتم و وسایل سفر 
به کربلا را آماده کردم. به همراه برادرم به کربلا رفتیم. بلافاصله به کلاس 
سید کاظم رفتیم. او به همان شکل و حالتی بود که در خواب دیده بودم. 
در مجلس درس نشستیم و به سخنان شیوای او گوش دادیم. سید کاظم 
به ما بسیار محبت می کرد. من و برادرم خیلی مسرور بودیم. هر روز صبح 
زود به منزل سید کاظم می رفتیم تا با هم آرامگاه امام حسین را زیارت کنیم.

2
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زمستان آن سال را در مجلس درس او حاضر  شدم. سید کاظم در پایان 
سخنانش دربارۀ نزدیکی ظهور موعود آسمانی صحبت می کرد و می گفت: 
دوران ظهورش  نمی شناسید.  را  او  ولی  بین شماست،  در  موعود  حضرت 
نزدیک است. دل های خود را پاک کنید و راه ورود او را آماده کنید تا به 
زیارت او موفق شوید. تا من از این دنیا نروم، او ظاهر نمی شود. بعد از مرگ 

من، لحظه ای آرام نگیرید، تا اینکه او را بیابید.
نوروز رسید. یک روز سید کاظم به من فرمود: به قزوین برگردید و در 

آنجا به تجارت مشغول شوید.
برگردم،  قزوین  به  اگر  بمانم.  قربان، می خواهم در کربلا  او گفتم:  به 

علما با من مخالفت می کنند.
سید کاظم گفت: مطمئن باش کسی به تو آزارواذیتی نمی رساند. تو به 

زیارت قائم موعود موفق خواهی شد و از پیروان او خواهی بود.
خانه  در  می کردم، شب ها  تجارت  روز ها  برگشتم.  قزوین  به  برادرم  با 
خلوت می کردم و مناجات می خواندم. با چشمان گریان می‌گفتم: خدایا، 
را  قائم  دوران  که  دادی  وعده  من  به  درگاهت  مُُقرّّبِِ  بندۀ  به‌وسیلۀ  تو 
می بینم و از پیروانش خواهم بود. ای خدا، کِِی به وعدۀ خود وفا می کنی و 

درهای بخششت را بر روی بندگانت باز می کنی؟
روز عید قربان فرارسید. شب عید دعا و مناجات خواندم. خوابم برد. 
خواب دیدم پرندۀ سفیدی دور سر من پرواز می کند. پرنده بر روی شاخۀ 
درختی نشست و با نغمۀ بسیار زیبایی گفت: آیا در جست‌وجوی موعود 
هستی؟ منتظر باش که در سال ۱۲۶۰ هجری قمری )1844 میلادی( 

ظاهر می شود.

از خواب بیدار شدم. حیرت‌زده بودم. همیشه از تکرار این جملۀ زیبا 
و  نرود، داستان آن خواب  بین  از  برای‌اینکه شیرینی آن  و  لذت می بردم 

پرندۀ نورانی را به هیچ کس نگفتم.
بعد از چند سال، شنیدم که ندای ظهور الهی از شیراز بلند شده است. 
با  را  داستان عجیب  این  امشب  اینکه  تا  آمدم.  به طرف شیراز  به سرعت 
از آن  چشم خود دیدم: همان ندای آسمانی و صدای ملکوتی ای بود که 
پاهای  روی  بر  را  خودم  و  شدم  بی تاب وتوان  بودم.  شنیده  نورانی  پرندۀ 

مولای محبوبم انداختم. چقدر خوشبختم که خوابم تعبیر شد. 
این مؤمن دل داده داستان خود را به پایان رساند. شب از نیمه گذشته 
پرنده ای  نغمۀ  می کردند.  نورافشانی  شیراز  آسمان  در  زیبا  ستارگان  بود. 
این سه دوست حقیقی که دور هم جمع شده  به گوش می رسید.  از دور 
را  و خدا  این داستان لذت می بردند  و شیرینی  یکدیگر  از ملاقات  بودند 
مقصود  به  و  شنیدند  را  الهی  ندای  بزرگ  روز  این  در  که  می کردند  شکر 
مقصود  طلب  در  ریحان  و  روح  با  اولیه  دورۀ  مؤمنان  آن  رسیدند.  خود 

می  کوشیدند. خلوص و انقطاع آن ها ستودنی است.
از  اعلی،  به حضرت  ایمان  فرزندان عزیز، شما هم می توانید در سایۀ 
کنید،  اقدام  اگر  که  باشید  داشته  یقین  شوید.  الهی  امر  برازندۀ  خادمان 

تأیید و توفیق خداوند شامل حالتان می شود. 
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از آنچه کردم پشیمانم

دوباره فصل بهار رسید. درختان خشک لباس های زیبای سبز بر تن کردند 
و شکوفه های رنگارنگْْ باغ و بوستان را آراستند. بلبل در عشق گل شب 
تا سحر بیدار بود و آواز می خواند. نوروز 1225 شمسی )1846 میلادی(  
بود و دو سال از طلوع خورشید حقیقت در شیراز می گذشت. حضرت اعلی 
خانه شان جشن  در  نوروز  عید  روز  می کردند.  زندگی  آرامش  با  شیراز  در 
گرفتند و با سخنان روح بخش نگرانی مادر گرامی و همسر عزیزشان را از 
را به آن دو واگذار  بین بردند. وصیت نامه ای نوشتند و همۀ دارایی خود 
سختی ها  و  بلاها  در  که  کردند  سفارش  آن ها  به  وصیت نامه  در  کردند. 
صبر و تحمل داشته باشند و از هیچ مصیبتی نترسند. مناجاتی نوشتند و 
به همسرشان دادند و فرمودند که هروقت آن دعا را بخواند، به خواب او 
می آیند و غصۀ او را از بین می برند. بعدها همسرشان هرگاه این دستور را 
از  اعلی  بین می رفت. حضرت  از  و اضطرابش هم  اجرا می کرد، دلواپسی 
خانۀ خود به خانۀ دایی شان تشریف بردند. حاکم فارس بسیار بی رحم بود 

و همواره برای آزارواذیت حضرت اعلی دنبال بهانه بود.
شبی به او خبر دادند حضرت اعلی با عدۀ زیادی از یارانشان دور هم 
جمع شده اند و ممکن است شورش کنند. از او اجازه خواستند شبانه به آن 
خانه حمله کنند. حاکم فارس داروغه را صدا کرد و گفت بدون آنکه کسی 

بفهمد، باید به خانۀ دایی حضرت اعلی برود؛ نردبان بگذارد و ناگهانی از 
پشت بام وارد خانه شود و حضرت اعلی را با هرکه آنجاست دستگیر کند و 

هرچه کتاب و کاغذ بود را جمع کند و بیاورد.
پیروان  و  باب  سید  که  می خورم  قسم  شاه  تاج  به  کرد:  اضافه  حاکم 
سیاه بختش را میکُُشم و آتشی را که روشن کرده خاموش می کنم تا دیگر در 
این شهر هیچ کس جرئت نکند از این حرف ها بزند!  داروغه این مأموریت 
را انجام داد. حضرت اعلی و چند نفر از یارانشان را دستگیر کرد و، همراه 

با کاغذها و کتاب ها، سراغ حاکم برد. 
در مسیر خانۀ حاکم به بازار رسیدند. داروغه دید مردم خیلی نگران اند، 
نازل  جدیدی  بلای  گویا  می آید،  دادوفریاد  صدای  و  می روند،  و  می آیند 
شده است. به هر طرف نگاه می کرد می دید که دارند تابوتی را می برند و 
به دنبالش عده ای زن و مرد گریه می کنند. داروغه با تعجب پرسید: چه 

خبر است؟
و  است  شایع شده  در شهر  به شدت  وبا  بیماری  امشب  گفتند:  او  به 

مردمِِ وحشت زده خانه هایشان را ر ها کرده اند و به خدا پناه برده اند.
فرار  حاکم  رفت.  فارس  حاکم  پیش  به سرعت  ترسید.  خیلی  داروغه 
کرده بود، زیرا همۀ خانواده اش دچار وبا شده بودند و حالشان بد بود. سه 

خدمتکارش هم مرده بودند. 
وقتی  ببرد.  خودش  خانۀ  به  را  اعلی  حضرت  گرفت  تصمیم  داروغه 
نزدیک خانه  رسید، صدای بلند گریه زاری به گوشش رسید. فهمید که 
تنها پسرش دچار وبا شده و در حال مرگ است. داروغه از همه جا ناامید 
شده بود. خودش را به پای حضرت اعلی انداخت و با چشم اشک بار گفت: 

3
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تو را قسم می دهم به کسی که این مقام را به تو داده که از گناه و تقصیر من 
بگذری و پسرم را شفا بدهی. او گناهی ندارد. در اول جوانی است. گناه کار 
من هستم؛ او را به جای من مجازات نکن. از آنچه کردم پشیمانم. همین 
الان از شغل خودم استعفا می دهم و قول می دهم که حتی اگر از گرسنگی 

بمیرم، دیگر این گونه کار ها را قبول نکنم.
وبا  از  پسرش  و  کرد  اطاعت  داروغه  کردند.  راهنمایی  اعلی  حضرت 
نجات یافت. او همۀ ماجرا را برای حاکم فارس نوشت و اضافه کرد: به 
خودت و زن و بچه هایت رحم کن. دست از این رفتارها بردار، زیرا اگر این 
وبا طول بکشد، یک نفر هم در شیراز زنده نمی ماند. حاکم فارس هم در 

جواب او نوشت که حضرت اعلی را آزاد کند.
وقتی خبر اقدامات و رفتار حاکم فارس به طهران رسید، شاه او را برکنار 
کرد. حاکم فارس از آن به بعد روز خوش ندید و حتی به نان شب محتاج 
شد. هیچ کس به او کمک نکرد. وقتی حضرت بهاءالله در بغداد تشریف 
داشتند، نامه ای به ایشان نوشت و از کارهای بد خود ابراز پشیمانی کرد. او 
می خواست دوباره حاکم فارس شود. حضرت بهاءالله به او پاسخی ندادند.

زندگانی تازه

فرزندان عزیزم، هجده نفری که به آیین حضرت اعلی ایمان آوردند و به 
»حروف حی« مشهور شدند، تلاش کردند تا این مژدۀ آسمانی و بشارت 
الهی را به گوش دیگران هم برسانند. بنابراین، اشخاص بزرگ و دانشمندان 
زیادی مؤمن شدند و در راه ترویج آموزه های آیین جدید حتى جان خود را 

فدا کردند.
وقتی حضرت باب آیین جدید الهی را معرفی کردند، محمدشاه قاجار 
پادشاه ایران بود و در پایتخت، طهران، حکومت می کرد. وقتی ندای امر 
الهی به گوشش رسید با خود گفت: شاید این خبر حقیقت داشته باشد. 
باید دراین باره تحقیق کنم. بنابراین، یکی از دانشمندان بزرگ دینی، سید 
یحیی دارابی، را مأمور کرد تا به شیراز برود و دربارۀ آیین جدید تحقیق کند 
و آنچه را که می بیند و می شنود برای محمدشاه بنویسد. شاه به او خیلی 

اعتماد داشت، زیرا دانش، هوش و خِِرد او بسیار زیاد بود.
سید یحیی از این مأموریت خوش حال شد و به شیراز رفت. در طول راه 
با خود فکر می کرد که در شیراز چه خواهد دید و در موقع ملاقات آن سید 
شیرازی چه چیزهایی از او خواهد پرسید. تصمیم گرفت که اگر پاسخ های 
سید باب قانع کننده بود، آیین جدید را قبول کند، وگرنه او را وادار می کند 
که دست از این افکار بردارد و به ریاست سید یحیی اعتراف کند و سپس 
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او را با خود به طهران می برد تا همه ببینند که چطور او را مطیع خود کرده 
است.

وقتی به شیراز رسید، یکی از دوستان قدیمی خود را دید. آن ها از دیدن 
هم خوش حال شدند. سید یحیی داستان مأموریتش را به دوست قدیمی اش 
گفت. دوست قدیمی گفت: تو خودت باید ایشان را زیارت کنی و تحقیق 
با  صحبت  موقع  در  می کنم:  تو  به  نصیحتی  دوستی  عالم  در  ولی  کنی. 
ایشان ادب را فراموش نکن و احترامشان را نگه دار تا بعداًً پشیمان نشوی.

سید یحیى به دیدار حضرت اعلی رفت. با احترام پرسش های خود را 
مطرح کرد. حضرت اعلی به هریک از پرسش ها پاسخ کامل و قانع کننده ای 
دادند. وقتی سید یحیی پاسخ ها را شنید به ناتوانی خود و قدرت حضرت 
زمان  در  یحیی  سید  کشید.  طول  ساعت  دو  جلسه  آن  برد.  پی  اعلی 
خداحافظی گفت: ان شاءالله در جلسه ای دیگر بقیۀ پرسش هایم را مطرح 

می کنم.
او  اتفاقات را برای  سید یحیی دوباره دوست قدیمی اش را دید و همۀ 
تعریف کرد و گفت: من هرچه توان داشتم را به کار بردم، ولی ایشان به 
همۀ پرسش های من با بیانی ساده و مختصر جواب دادند. من خودم را در 
پیشگاه ایشان خیلی ناتوان دیدم و به همین خاطر زودتر خداحافظی کردم.
شدت  از  رفت.  اعلی  حضرت  ملاقات  به  دوم  بار  برای  یحیی  سید 
اضطراب همۀ پرسش های خود را به کلی فراموش کرد. به ناچار پرسش های 
دیگری مطرح کرد. ولی حضرت اعلی به همان پرسش های فراموش شدۀ 
در  گویا  داد،  یحیی دست  سید  به  عجیبی  حال  دادند.  پاسخ  یحیی  سید 
خواب عمیقی فرورفته است و هر پاسخ او را از خواب بیدار می کند. فکر 

می کرد شاید حضرت اعلی این پاسخ ها را به طور اتفاقی بیان کرده اند. خیلی 
نگران و مضطرب بود. بی اختیار بلند شد و اجازه گرفت که مرخص شود.

در راه خانه دوباره دوست قدیمی اش را دید. ماجرای این جلسه را تعریف 
از روی تصادف به پرسش های  کرد و گفت: گمان می کنم که سید باب 

فراموش شدۀ من پاسخ داد.
دوستش اخم کرد و گفت: ای کاش آن مدرسه هایی که من و تو در آن 
درس خوانده ایم خراب می شد! ای کاش من و تو به آن مدرسه هایی نرفته 
الهی  این موهبت  از  و  به دانش خود مغرور کرده  را  ما  امروز،  بودیم که، 
محروم می کند! بهتر است با قلب پاک به خدا توجه کنی و از او بخواهی تا 

تو را از این شک وتردید نجات دهد.
سید یحیی برای بار سوم به ملاقات حضرت اعلی رفت. در این جلسه 
تصمیم گرفت در قلبش چیزی بخواهد، اما بر زبان نیاورد: تفسیر جدید و 
متفاوتی از سورۀ کوثر. با خود گفت: اگر چنین شود، بی تردید آیین جدید 

را می پذیرم، وگرنه به طهران برمی گردم.
موقعی که حضرت اعلی را ملاقات کرد حال عجیبی به او دست داد. 
وقتی  بود.  گرفته  را  وجودش  تمام  شدیدی  ترس  می لرزید.  بدنش  تمام 
حضرت اعلی حال سید یحیی را دیدند، با محبت دستش را گرفتند و پهلوی 
خود نشاندند و فرمودند: هرچه می خواهی بخواه، هرآنچه دلت می خواهد 

بپرس تا جواب بدهم.
سید یحیی بهت زده بود و توانایی حرف زدن نداشت و از جای خود تکان 
نمی خورد. مدتی به سکوت گذشت. سپس حضرت اعلی لبخندی زدند و 
به سید یحیی نگاهی انداختند و از او پرسیدند: اگر سورۀ کوثر را برای تو 
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تفسیر کنم، به صحت رسالت من اعتراف خواهی کرد؟
وقتی سید یحیی این کلمات را شنید، گریست. حضرت اعلی کاغذ و قلم 
خواستند و شروع به نوشتن تفسیر جدید کردند. قلمشان به سرعت بر روی 
کاغذ حرکت می کرد. با لحن لطیف و آواز ظریف آن‌ را زمزمه می کردند. 
قلم  به  گاهی  بود.  شده  مات ومبهوت  یحیی  سید  بود.  زیبایی  منظرۀ  چه 
سحرانگیز حضرت اعلی نگاه می کرد و زمانی هم به چهرۀ زیبای ایشان خیره 

می شد. با خود می گفت: جای تردید نیست، جای درنگ نیست!
هوا تاریک  شد. حضرت اعلی قلم را بر زمین گذاشتند و فرمودند چای 
سید  قلب  خواندند.  را  جدید  تفسیر  خود  ملیح  صوت  با  سپس  بیاورند. 
یحیی به شدت می تپید. ازخودبی خود شده بود. نمی دانست چه کند. لحن 
سید  قلب  و  روح  اعماق  در  که  داشت  سوزوگدازی  چنان  اعلی  حضرت 

یحیی نفوذ کرده بود.
معانی آیاتْْ بسیار عمیق بود و نزدیک بود سید یحیی از شنیدن آن از 
قوایش  دوباره  پاشیدند.  گلاب  او  صورت  به  اعلی  حضرت  برود.  هوش 

تجدید شد و به بیانات حضرت اعلی گوش فراداد.
نزول آیات به پایان رسید و حضرت اعلی تشریف بردند. سه‌ شبانه روز 
طول کشید تا سید یحیی تفسیر سورۀ کوثر را، که در چند ساعت نازل شده 
بود، نسخه برداری و با نسخۀ اصلی مقابله کند. قلب سید یحیى مطمئن 
شد و دیگر چیزی نمی توانست ایمان و اطمینان او را بگیرد یا حتی از شدت 
آن کم کند. سید یحیی شیفتۀ حضرت اعلی شده بود و دیگر به دربار شاه 
برنگشت و با خلوص و فروتنی آیین جدید را منتشر کرد و در این راه حتی 

جان شیرین خود را فدا کرد.

قلعۀ خواجه، محل حماسۀ دلاورانۀ سید یحیی دارابی )جناب وحید( و یارانش
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مهمان عزیز

از  راه  بین  در  دادند.  به طرف طهران حرکت  اصفهان  از  را  اعلی  حضرت 
شهر کاشان گذشتند. یک روز مانده به نوروز بود. بهارِِ جان فزا رسیده بود 
و به همۀ موجودات طراوت و نشاط می بخشید. درختان لباس نو بر تن 
دوران  چه  و  روح بخشی  بهار  چه  می شد.  سبزوخرم  طبیعتْْ  و  می کردند 

خوشی بود.
یکی از تاجران سرشناس کاشان در خواب دیده بود که نزدیک غروب 
است و جلو دروازۀ عطار کاشان ایستاده است. حضرت اعلی سوار بر اسب 
تشریف آوردند. به جای عمامه کلاه بر سر داشتند. چند نفر که سوار اسب 
بودند اطراف ایشان را گرفته بودند. به تاجر فرمودند: سه شب مهمان تو 
خواهم بود. از ما پذیرایی کن. تاجر کاشانی از خواب بیدار شد و احساس 
کرد آنچه در خواب دیده حقیقت است. وسایل پذیرایی فراهم کرد. اتاق 
نزدیک  تهیه کرد.  نیز  را  لوازم  آماده کرد. سایر  مهمان  برای  مخصوصی 
غروب آفتاب، دمِِ دروازه ایستاد. او منتظر تعبیر رؤیای شیرینش بود. نسیم 
ملایمی می وزید و خورشید که از رنج کار روزانه خسته به نظر می رسید در 
پدیدار  از دور سوارانی  بود.  فراگرفته  را  افق غروب می کرد. سکوت فضا 
شدند. لبخندی بر لبان تاجر کاشانی نقش بست. با خود گفت: همان طور 
که انتظار داشتم، خوابم تعبیر شد. به سوی آن ها دوید. وقتی نزدیک شد، 

حضرت اعلی را شناخت. نزدیک تر رفت تا رکاب اسبشان را ببوسد، ولی 
تو  مهمان  شب  سه  ما  نیست.  شایسته  کار  این  فرمودند:  اعلی  حضرت 
خواهیم  جشن  را  عید  تو  منزل  در  و  است  نوروز  عید  فردا  بود.  خواهیم 

گرفت.
به  می راند  اسب  اعلی  حضرت  کنار  در  که  حکومتی  مأموران  از  یکی 
ولی  کنم،  رفتار  بزرگوار  این  میل  مطابق  حاضرم  من  گفت:  کاشانی  تاجر 
پرسید:  مأمور دیگر  از  تاجر  موافق است.  مأمور دیگر هم  آن  آیا  ببین  تو 
با  مأمور  بماند؟  ما  منزل  در  را  گرامی شب  مهمان  این  می دهی  اجازه  آیا 
شدت و خشونت گفت: چنین چیزی ممکن نیست. من مأمورم که نگذارم 
این جوان )حضرت اعلی( تا طهران وارد شهر دیگری شود. به من دستور 
داده اند به هر شهری که رسیدیم شب را بیرون از شهر بمانیم و صبح زود 
حرکت کنیم. من به هیچ وجه حاضر نیستم که برخلاف مأموریتم رفتار کنم. 
که حضرت  راضی شد  بالاخره  مأمور  آن  این صحبت ها،  همۀ  باوجود  اما 
اعلی شب در منزل تاجر کاشانی بمانند. حضرت اعلى سوار بر اسبى که به 

زیبایی و نرمی حرکت می کرد به خانۀ تاجر کاشانی تشریف بردند.
از دیدار مولای محبوبش غرق در  میزبان  تاجر  بود.  نوروز  شب عید 
دیدار  این  از  به قدری  کند.  چه کار  باید  نمی دانست  بود.  سرور  و  شادی 

مسرور بود که حتی حاضر بود جانش را در راه محبوبش فدا کند.
حضرت اعلی در همان شب لوحی به افتخار تاجر میزبان نازل فرمودند. 
در آن شب مهمان دیگری هم حضور داشت و به ظاهر به گفتار حضرت 
اعلی گوش می کرد و رفتار ایشان را می دید، ولی از شدت غرور حاضر نبود 
که دربارۀ آنچه نمی داند بپرسد. حتی نام این شخص بزرگوار را از میزبان 
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نپرسید. حضرت اعلی هم خودشان را معرفی نکردند. وقتی مهمان از خانۀ 
میزبان خارج می شد، نمی دانست که چه شخص بزرگواری را زیارت کرده 
است. او حضرت اعلی را نشناخت؛ پس از چند روز که حضرت اعلی کاشان 
را ترک کردند به مقام ایشان پی برد، ولی افسوس که این فرصت از دست 

رفته بود و او دیگر موفق به دیدار مجدد حضرت اعلی نشد.
حضرت اعلی در همان لوح از خداوند می خواهند که قلب تاجر کاشانی 
را به نور معرفت الهی روشن سازد و زبانش را گویا کند تا به آیین جدید 
چندی  باوجوداین  اما  نداشت،  تحصیلاتی  کاشانی  تاجر  کند.  خدمت 
و  دلیل  با  جدید،  آیین  دربارۀ  کاشان  علمای  بزرگ ترین  با  که  نگذشت 

منطق، وارد گفت وگو شد.
کاشان  شهر  مأمورانْْ  همراه  بزرگوار  مهمان  و  نوروز  گذشت  از  روز  دو 
را ترک کردند. اشک از چشم های تاجر کاشانی فرو می ریخت و از دوری 

محبوبش اندوهگین بود و حال خود را این طور توصیف می کرد:
رفتی و غمت بمانْْد در دل                                چون آتشِِ کاروان به منزل
رفتی و شکستْْ محفلِِ ما                                هم محفلِِ ما و هم دلِِ ما

الهی  بخشش های  به  و  دادند  تسلی  را  او  آرامش  کمال  در  اعلی  حضرت 
امیدوار کردند.

لابد خیال کردید من فرار کرده ام

وارد  قم  به شهر  ولی  کردند،  قم حرکت  به سوی  کاشان  از  اعلی  حضرت 
نشدند و در روستای قُُم رود اقامت کردند. همۀ اهالی این روستا »اهل حق« 
)یارْْسان( بودند. کدخدای روستا از حضرت اعلی دعوت کرد تا شبی در 
آنجا بمانند. حضرت اعلی با مشاهدۀ سادگی و پاکی اهالی آن روستا این 

دعوت را پذیرفتند و برای آن ها دعا کردند تا عزت و برکت بیابند.
را در  واقع در جنوب طهران، رسیدند و شب  کِِنارْْگِرد،  قلعۀ  به  سپس 
که  بودند  آنجا  در  کنند.  طهران حرکت  به طرف  بعد  روز  تا  ماندند  آنجا 
صدراعظم نامه ای فرستاد و دستور داد حضرت اعلی را به روستای کُُلِِین 
بزنند و منتظر دریافت  نبود. قرار شد چادر  آنجا هیچ خانه ای  ببرند. در 

دستور بعدی باشند.
روزهای نوروزی در دامنۀ کوه البرز در محل بسیار زیبا و باطراوتی چادر 
لاله های  از  پر  و  سبزوخرم  بود. دشت  هایش  زیبایی  منظرۀ  کردند.  پا  بر 
بلبل ها  می افزود.  باصفا  مکان  این  رونق  به  اطراف  باغ های  بود.  ارغوانی 
می خواندند و به زبان خودشان ورود حضرت اعلی را جشن گرفته بودند. 
و  بود. سکوت  نهرها جاری  و آب زلال در  اطراف می جوشید  چشمه های 
آرامشی فضا را گرفته بود. چند نفر از یاران حضرت اعلی هم به آنجا آمدند 
و با اجازۀ حضرت اعلی در خیمه ای اقامت کردند. روزهای بسیار خوشی 
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بود. دو نفر پیک ازطرف  حضرت بهاءالله به دیدار حضرت اعلی آمدند. 
اعلی  به حضرت  را  آن ها  به همراه داشتند.  و هدیه هایی  نامه ای سربسته 
تقدیم کردند. حضرت اعلی با آن دو نفر با کمال محبت و مهربانی رفتار 
کردند و نامه را باز کردند. حضرت اعلی بسیار مسرور شدند. همۀ دوستان 

و یاران هم از این شادمانی به وجد آمدند.
بود،  فراگرفته  را  بودند و سکوت همه جا  یک شب وقتی همه خوابیده 
ناگهان صدای سم اسب های مأموران بلند شد که با وحشت و اضطراب 
به اطراف می دویدند. معلوم شد که حضرت اعلی در چادر نیستند. یکی 
از مأموران بقیه را سرزنش  کرد و  گفت: چرا این قدر پریشانید؟ این بزرگوار 
زحمت  به  را  دیگران  خودش  راحتی  برای  که  نمی شود  راضی  به هیچ وجه 
بیندازد. من مطمئنم او برای خواندن دعا و مناجات به مکان آرامی رفته 
فرار  هیچ وقت  که  است  بزرگوار  آن قدر  او  برمی گردد.  به زودی  و  است 
نمی کند. عجیب است! شما هنوز او را نشناخته اید. مأمور این حرف ها را 
می زد و پیاده راه می رفت. بقیۀ مأموران هم به دنبال او می رفتند. ناگهان از 
دور حضرت اعلی را دیدند که به طرف آن ها می آیند. وقتی‌ ایشان نزدیک 
که  مأموری  همان  کرده ام.  فرار  من  کردید  خیال  لابد  فرمودند:  شدند 
گفت:  و  انداخت  اعلی  حضرت  پای  به  را  خود  داشت  ارادت  ایشان  به 
استغفرالله، من هرگز چنین خیالی نکرده ام. بقیۀ مأموران هم جرئت نکردند 
و  وقار  اعلی  حضرت  گفتار  و  رفتار  در  بپرسند.  چیزی  اعلی  حضرت  از 
عظمتی بود که حتی در مأموران تأثیر زیادی گذاشته بود، به طوری که همۀ 

آن ها با دل وجان برای خدمت به ایشان آماده بودند. 
حضرت اعلی دو هفته در آن روستا اقامت کردند تا محمدشاه نامه ای 

فرستاد و در آن نوشت: دستور دادیم شما را به ماکو ببرند. به علی خان 
ماکویی نیز دستور داده شد که به شما بسیار احترام بگذارد. بعد از اینکه 
از سفر برگشتیم، شما را برای ملاقات به طهران دعوت خواهیم کرد. اگر با 
شما برخلاف احترام رفتار کردند، فوراًً به ما خبر دهید. همواره برای توفیق 

و خوشبختی ما و حفظ مملکت دعا بفرمایید.
شاه را صدراعظم وادار کرده بود که این نامه را به حضرت اعلی بفرستد، 
زیرا می ترسید اگر شاه با حضرت اعلی در طهران ملاقات کند، دیگر جایی 
برای او در دربار باقی نماند. بنابراین، صدراعظم همواره تلاش می کرد قرار 
ملاقات شاه و حضرت اعلی را به تأخیر بیندازد، به این امید که هیچ گاه این 
ملاقات صورت نگیرد. صدراعظم برای حفظ مقام و مصلحت کوتاه مدت 
خود از صلاح ایران و خیر عمومِِ ایرانیان گذشت و آیندۀ پرشکوه این مملکت 
را از بین برد. او با حضرت اعلی دشمنی نداشت، اما به قدری کوته نظر بود 
که نتوانست با تدبیر صحیح ایران را از مسیر سقوط و انحطاط نجات دهد. 

او نه تنها خودش بلکه شاه و مملکت را خوار و ذلیل کرد.
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التماس می کنم من را ببخشید

مأموران همراه با حضرت اعلی به تبریز رسیدند و ایشان را به حاکم تبریز 
تحویل دادند. مأمور و محافظ حضرت اعلی با چشم اشک بار خداحافظی 
کرد و گفت: التماس می کنم اشتباهات من را ببخشید. من از اصفهان تا 
تبریز آن طور که شایسته است به شما خدمت نکردم. خیلی اشتباه کرده ام. 

خواهش می کنم من را عفو کنید و از من راضی باشید.
حضرت اعلی فرمودند: مطمئن باش تو از یاران من هستی. نام نیک 
تو همیشه به یادگار باقی خواهد ماند و جهانیان نام تو را با احترام به زبان 

می‌آورند.
سایر مأموران نیز از حضرت اعلی، با دلی سرشار از محبت و چشمی پر 
از اشک، تقاضای بخشش کردند. حضرت اعلی به آن ها فرمودند: دربارۀ 
از درگاه حق برکت و اطمینان می خواهم. آن ها  همۀ شماها دعا می کنم و 
از حضرت اعلی جدا شدند و به هر شهری که رفتند با مردم آنجا دربارۀ 
عظمت حضرت اعلی طوری صحبت کردند که عدۀ زیادی شیفتۀ ایشان 

شدند.
در تبریز همۀ مردم می خواستند حضرت اعلی را از نزدیک ببینند. وقتی  
ایشان از خیابان ها عبور می کردند، فریاد و غوغای زیادی از مردمِِ تماشاچی 
بلند می شد. بیشتر مردم وقتی حضرت اعلی را می دیدند، با صدای بلند 

بعضی شان  می کردند؛  احوال پرسی  و  سلام  بعضی  می گفتند.  »الله اکبر« 
زیر  برخی هم خاک  می کردند؛  عنایت  و  برکت  تقاضای  اعلی  از حضرت 
پایشان را بعد از عبور می بوسیدند. در تبریز غوغا به پا شده بود. بالاخره 
حکومت فرمان داد هرکس به ملاقات حضرت اعلی برود اموالش توقیف 
می شود و خودش هم به حبس ابد محکوم می شود. بااین حال، دو نفر به 
آن ها  مردم  کنند.  ملاقات  را  ایشان  تا  رفتند  اعلی  حضرت  حبس  محل 
را سرزنش کردند که به حال خودتان و اموالتان رحم کنید. آن ها به این 
را  مأموران هر دو  زندان که رسیدند،  درِِ  نزدیک  ندادند.  نصیحت گوش 
و  فرستادند  مأموران  نزد  را  خود  همراهان  از  یکی  اعلی  حضرت  گرفتند. 
پیام دادند که خودشان از این دو نفر خواسته اند که به ملاقاتشان بیایند 
و بنابراین جلو ورود این دو نفر را نگیرند. مأموران با شنیدن پیام حضرت 

اعلی به آن دو نفر اجازۀ ورود دادند.
حضرت اعلى به آن دو نفر فرمودند: این اشراری را که دمِِ در می  بینید 
مأمور شده اند، ولی  و غوغای مردم  از هجوم  برای جلوگیری  ارادۀ من  به 
جلوگیری  می خواهم  که  اشخاصی  با  من  ملاقات  از  نمی توانند  هیچ وقت 
اتفاق  او  ارادۀ  بی  هیچ چیز  است.  حق  قدرت  دست  در  همه چیز  کنند. 

نمی افتد. هیچ کس نمی تواند شما را از ملاقات با من بازدارد.
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قلعۀ ماکو

دامنۀ  در  است.  بنا شده  بلند  کوهی  فراز  بر  در دل صخره ای  ماکو  قلعۀ 
این کوه شهر ماکو قرار دارد. ماکو در دورترین نقطۀ شمال غرب ایران، در 

نزدیکی رود ارس، قرار دارد.
حضرت اعلی پس از تبعید به آذربایجان، اول در تبریز حبس شدند و 
سپس به این قلعه تبعید و در آن زندانی شدند. چند روز از ورود حضرت 
اعلی به تبریز گذشته بود. یکی از همراهان از ایشان پرسید که آیا در تبریز 
کمال  با  اعلی  حضرت  می شوند.  فرستاده  دیگری  محل  به  یا  می مانند 
از من کردی.  را  این سؤال  ملایمت و مهربانی فرمودند: در اصفهان هم 
مگر فراموش کردی که به تو قبلًاً جواب دادم و گفتم که ما را نُُه ماه در 

ماکو حبس می کنند و از آنجا به چهریق می فرستند؟
از این سؤال و جواب گذشت. ازطرف حکومت حکمی صادر  پنج روز 
شد تا حضرت اعلی و همراهشان را به قلعۀ ماکو ببرند و به دست نگهبان 
قلعه، علی خان، بسپارند. ساکنان ماکو عموماًً کُُرد و سنی بودند و با شیعیان 
دشمنی داشتند. اهالی ماکو همگی علی خان را دوست داشتند و به او خیلی 

احترام می گذاشتند، زیرا مادر علی خان کرد بود.
و  نامناسب  به شهر دور،  را  اعلی  به دو دلیل حضرت  وزیر محمدشاه 
خطرناک ماکو فرستاد. اول اینکه ماکو از دورافتاده ترین نقاط کشور بود و 

ارتباط حضرت اعلی و پیروانشان قطع می شد؛ دوم اینکه وزیر می دانست 8
اهالی ماکو سنی هستند و امید داشت که آن ها به حضرت اعلی و سخنانشان 

توجهی نکنند.
اما وزیر به زودی به اشتباه خود پی‌ برد. در مدت کوتاهی همۀ مردم 
شهر به حضرت اعلی ارادت و محبت پیدا کردند و آوازۀ ظهور جدید در 
اعلی  رفتار حضرت  و  افراد سرکش شیفتۀ اخلاق  پیچید. حتى  تمام شهر 
شدند، تا جایی که اخلاق و رفتار این افراد به کلی تغییر کرد. به حدی به 
حضرت اعلی علاقه  مند شدند که هر روز قبل از کسب وکار سعی می کردند، 
حتی از دور، ایشان را زیارت کنند. موقعی که اختلاف یا دعوایی بین آن ها 
حل  را  مشکلشان  که  می کردند  خواهش  اعلی  حضرت  از  می آمد،  پیش 
کنند. هروقت لازم می شد تا برای اثبات گفته های خود قسم بخورند، به 

نام حضرت اعلی قسم می خوردند.
علىخان در چند هفتۀ اول از راه های مختلف خیلی تلاش کرد تا مردم 
به  و  کرد  منع  را  مردم  با خشونت  نکنند. حتی  توجهی  اعلی  به حضرت 
هیچ یک از پیروان حضرت اعلی اجازه نداد که حتی یک شب را در ماکو 
بگذرانند. فقط دو برادر اجازه داشتند تا همراه حضرت اعلی باشند. یکی 
از برادرها هر روز با یک مأمور به شهر می رفت و هرچه لازم بود می خرید 

و برمی گشت.
بابی ها از اینکه نمی توانستند حضرت اعلی را زیارت کنند بسیار ناراحت 
و دل خون بودند. یکی از بابی ها به ماکو سفر کرد. این مسافر تازه وارد هم 
اجازۀ ملاقات با حضرت اعلی را نداشت. شب ها را در مسجدی خارج از 
شهر به سر می برد و روزها یکی از آن دو برادر را می دید که برای خرید به 
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شهر آمده است. نزدیکش می رفت و نامه های بابی ها را به او می داد تا به 
از  که  گفتند  برادر  دو  این  به  اعلی  روزی حضرت  برساند.  اعلی  حضرت 
علی خان خواهم خواست  تا با بابی ها خوش رفتار باشد و فردا صبح خودش 
این مسافر جدید را نزد من بیاورد. همراه حضرت اعلی از این بیان بر خود 
لرزید و با خود گفت: علی خان که این قدر با ما بدرفتاری می کند چگونه به 
دست خود یک بابی را نزد حضرت اعلی خواهد آورد؟ ولی چون به کلام 

ایشان ایمان داشت، سکوت کرد و در انتظار این مژدۀ جان بخش بود.

چه کسی از قلعه خارج شد؟

علی خان  دستور  طبق  شگفتا!  شد.  بلند  قلعه  درِِ  صدای  که  بود  سحرگاه 
ناگهان  نداشت.  را  قلعه  به  ورود  اجازۀ  خورشید  طلوع  قبل از  هیچ کس 

صدای علی خان بلند شد: چه کسی از قلعه خارج شد؟
مأموران گفتند: کسی خارج نشده است.

در این موقع یکی از مأموران جلو آمد و به یکی از همراهان حضرت اعلی 
گفت: علی خان می خواهد حضرت اعلی را ملاقات کند.

او فوراًً به اتاق حضرت اعلی رفت و تقاضای مأمور را بازگو کرد. حضرت 
اعلی فرمودند: برو و فوراًً علی خان را با خود بیاور.

او همین که از اتاق حضرت اعلی خارج شد علی خان را دید که سر به 
زیر افکنده و دم در ایستاده است. علی خان به کلی عوض شده بود. آن همه 
غرور و خودپسندی اش از بین رفته بود. وقتی همراه حضرت اعلی را دید 
سلام کرد و گفت: استدعا دارم مرا هرچه زودتر به حضور ایشان ببرید. 

خیلی عجله دارم.
با هم به اتاق حضرت اعلی رفتند. علی خان خیلی پریشان بود. پاهایش 
می لرزید و نمی توانست راحت بایستد. هرچه می کوشید که اضطراب خود 
نگرانی  آثار  در چشمانش  بود.  پریده  رنگش  نمی توانست.  کند،  پنهان  را 

دیده می شد. هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی برای او افتاده است.

9
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او با کمال فروتنی در حضور حضرت اعلی ایستاده بود. حضرت اعلی از 
جایشان بلند شدند و به او ابراز لطف و محبت کردند. علی‌خان تعظیم کرد 
و بعد خودش را روی پای حضرت اعلی انداخت. درحالی که تمام بدنش از 
شدت هیجان و ناراحتى می لرزید گفت: تو را به جدت، رسول الله، سوگند 
امروز چیزی دیدم که  بدهی.  نجات  این سرگردانی  از  را  که من  می دهم 
نمی توانم باور کنم؛ من را بسیار رنج می دهد و پریشانم کرده است. امروز 
سپیده دم سوار بر اسب شدم. نزدیک دروازۀ شهرْْ شما را دیدم. در کنار 
رود ایستاده بودید و نماز می خواندید. دقت کردم. دیدم خودتان هستید. 
دست ها را رو به بالا بلند کرده بودید و به آسمان چشم دوخته بودید و 
رازونیاز می کردید. در جای خودم خشکم زد. دیگر نتوانستم حرکت کنم. 
همان جا ایستادم و تماشا کردم. صبر کردم تا نماز شما تمام شود. خواستم 
نزدیک تر بیایم و بازخواستتان کنم که چرا بدون اجازۀ من از زندان بیرون 
آمده اید. دیدم چشم از تمام دنیا بسته اید و مناجات می خوانید. نزدیک تر 
را  نزدیک تر شدم، چنان هراسی وجودم  وقتی  متوجه نشدید.  ولی  آمدم، 
فراگرفت که نمی توانم وصفش کنم. جرئت نکردم به شما چیزی بگویم. 
به ناچار برگشتم تا مأموران قلعه را بازخواست کنم که چرا اجازه داده اند شما 
از قلعه خارج شوید. وقتی به قلعه رسیدم، بیشتر تعجب کردم. درِِ قلعه 
بسته بود. همۀ در ها قفل بود. در زدم. مأموران در را باز کردند. پرسیدم 
که آیا کسی از قلعه خارج شده است؟ پاسخ دادند: هیچ کس بیرون نرفته 
است. حالا آمده ام و می بینم شما اینجا هستید و در مقابل من نشسته اید. 
نمی دانم آنچه می بینم به بیداری است، یا رب، یا به خواب؟ نزدیک است 

دیوانه شوم.

تو  آنچه دیدی صحیح و درست است. چون  اعلی فرمودند:  حضرت 
پیروانش  به  و  می کردی  نگاه  تحقیر  دیدۀ  با  آن  مؤسس  و  الهی  آیین  به 
به خاطر  خداوند  بودی،  غافل  ماجرا  حقیقت  از  و  می رساندی  آزارواذیت 
فضل و محبتش اراده فرمود تا به جای اینکه تو را مجازات کند، حقیقت را 
در برابر چشمانت آشکار کند تا به بزرگی این آیین پی ببری و با یاران من 

با محبت رفتار کنی.
آن،  پس از  شد.  علی خان  قلبی  اطمینان  باعث  اعلی  حضرت  سخنان 
رفتارش با حضرت اعلی و همۀ یاران تغییر کرد. خواست گذشته را جبران 
را  شما  با  ملاقات  قصد  مدت هاست  فقیری  شخص  قربان،  گفت:  کند. 
دارد. تقاضا دارد اجازه دهید تا حاضر شود. در بیرون شهر زندگی می کند. 

خواهش می کنم اجازه دهید تا خودم بروم و او را به اینجا بیاورم.
حضرت اعلی اجازه دادند. علی خان رفت و مسافر بابی را بعد از مدت ها 
انتظار به قلعه آورد تا مولای محبوبش را ملاقات کند. او که از این انتظار 
و  گرفت  تازه  جانی  اعلی  حضرت  دیدار  با  بود،  برده  فراوان  رنج  طولانی 

بسیار شاد و مسرور شد.
از آن به بعد، سخت گیری های علی خان تمام شد. شب ها درِِ قلعه بسته 
بود، ولی روز ها باز می شد تا هرکس بخواهد بدون مانع به ملاقات حضرت اعلی 
برود و هرچه می خواهد از ایشان بپرسد. یاران، دسته دسته، از سراسر ایران 
به دیدار حضرت اعلی می شتافتند. سه روز می ماندند و بعد برمی گشتند. 

علی خان هم میوه های گوناگون و گوارا به حضرت اعلی تقدیم می کرد. 
در آن روزها از پایین دامنۀ کوه ماکو آواز دل نوازی به گوش می رسید. 
نغمۀ آسمانی بود و صدای ملکوتی. طنین این لحن زیبا در کوه و دره تا عمق 
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روح نواز  درمی آورد؛ صدای  اهتزاز  به  را  روح  و  می کرد  نفوذ  انسان  وجود 
حضرت اعلی در هنگام نزول آیات کتاب بیان فارسی. هیجان عجیبی بود.

آیا می دانید که:

حضرت  آثار  مهم ترین  از  یکی  بیان  کتاب 
اعلی است. ایشان در این کتاب قوانین دورۀ 
آیین بابی را تعیین کردند و به روشنی بشارت 
ایشان  است.  نزدیک  بعد  ظهور  که  دادند 
پیوسته پیروانشان را تشویق می کردند تا در 

جست وجوی ظهور بعد باشند.

سرمشق اخلاق

جناب ملاحسین برای زیارت مولای بی همتا، حضرت اعلی، از مشهد خارج 
شد. هرچه احبا اصرار کردند که سواره سفر کند، قبول نکرد و گفت می خواهم 
این مسیر را پیاده و تنها طی کنم. یکی از مؤمنان خادم و ثابت قدم که علاقۀ 

مخصوصی به ملاحسین داشت، اصرار کرد تا ایشان را همراهی کند.
پذیرایی  و  استقبال  به گرمی  ملاحسین  از  می  رسیدند  هرکجا  به  راه  در 
می شد. همۀ احبا از او می  خواستند که هزینۀ سفر را از آن ها قبول کند و 
سواره سفر کند، ولی انقطاع و فروتنیِِ ملاحسین درحدی بود که از قبول 

اسب و پول خودداری می کرد.
در طهران برادر حضرت بهاءالله، جناب کلیم، با جمعی از دوستان به 
دیدار ملاحسین رفتند. جناب کلیم اولین مؤمن به حضرت اعلی را این طور 
توصیف کرد: ملاحسین وجود مبارکی بود. مجسمۀ اخلاق و جوهر محبت 
بود. وقتی  او را دیدم، من را به رفتار و گفتار پسندیده و صفات عالی سفارش 
 کرد و  گفت تا می توانید به آیین جدید خدمت کنید. ما یقین داشتیم که 
او با قوتِِ ایمانش می تواند به تنهایی آیین جدید را در شرق و غرب جهان 

منتشر کند. 
آن  با  ملاقات  از  و  رسید  جمال مبارک  به حضور  طهران  در  ملاحسین 

موعودِِ آسمانی بسیار بهره برد. بعد به طرف آذربایجان حرکت کرد.

10
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من عهد بسته ام که بیایم

تازه در تن موجودات می دمید. چهارمین  نسیم ملایمی می وزید و روحی 
ماکو  وارد  دسته دسته  احبا  می گذشت.  اعلی  حضرت  امر  اظهار  از  نوروز 

می شدند و علی خان دیگر سخت گیری نمی کرد.
یک شب علىخان در خواب دید به او خبر داده اند که حضرت محمد 
را  نوروز  عید  و  کنند  دیدار  اعلی  با حضرت  تا  بیایند  ماکو  به  می خواهند 
محمد  حضرت  به سوی  خوش حالی  و  عجله  با  علی خان  بگویند.  تبریک 
نفر را دید که  از دور دو  تا به پلی رسید.  از کنار رودخانه گذشت  دوید. 
با  بودند.  باوفایش  پیروان  از  یکی  و  محمد  حضرت  می آیند؛  او  به طرف 
سرعت دوید تا به آن ها برسد. ناگهان از شدت هیجان و اضطراب از خواب 
رؤیای  یک  این  که  داشت  یقین  چون  بود،  مسرور  خیلی  علی خان  پرید. 
صادقه است و به زودی اتفاق می افتد. فوراًً از جایش بلند شد، وضو گرفت 
مأمورانش  از  یکی  به  زد.  و گلاب  پوشید. عطر  را  لباس هایش  بهترین  و 
دستور داد سه اسب آماده کند و آن ها را به سر پل بیاورد. خودش هم پیاده 
به همان نقطه ای که در خواب دیده بود رفت. خورشید از افق بالا آمده بود 

و آغاز یک روز خوش بهاری را خبر می داد. هوا بسیار لطیف بود.
نرسیده  پل  به  هنوز  می رفت.  پل  به سوی  رودخانه  کنار  از  علی خان 
بود که حیرت زده شد: همان دو نفری که در خواب دیده بود به طرف او 

می  آمدند؛ یکی جلوتر حرکت می کرد و دیگری به دنبال او می آمد. علی خان 11
وقتی‌ به آن دو نزدیک شد، با احترام فراوان به جناب ملاحسین خوشامد 
گفت و از او تقاضا کرد تا سوار بر اسب شود. جناب ملاحسین گفت: من 
از روز اول با خود عهد بسته ام که از خراسان تا آذربایجان پیاده بیایم و آن 

شخص بزرگوار زندانی را در بالای این کوه زیارت کنم.
را  ملاحسین  ورود  انتظار  و  بودند  ایستاده  قلعه  جلو  اعلی  حضرت 
می کشیدند. وقتی ملاحسین ایشان را از دور دید، بی اختیار ایستاد و تعظیم 
کرد. حضرت اعلی پیش آمدند و او را در آغوش گرفتند و بوسیدند. سپس 
دستش را در دست گرفتند و به اتاق خود بردند. همان وقت دستور دادند 

که جشن نوروز بر پا شود. 
چند سیب  اعلی  آورده شد. حضرت  اتاق  به  میوه  و  شیرینی  مقداری 
به ملاحسین دادند و فرمودند: این میوه های لذیذ از روستای میلان ]در 

آذربایجان شرقی[ است که یکی از احبا برای جشن نوروز فرستاده است.
علی خان به حضرت اعلی گفت: اگر شما بخواهید، ملاحسین می تواند 

شب را در قلعه بماند. هیچ مانعی ندارد. هرچه بفرمایید اطاعت می کنم.
این حرف علی خان بسیار عجیب بود، زیرا تا آن روز به جز دو برادر کس 
با مشاهدۀ نشانه های  بماند. علی خان  قلعه  دیگری حق نداشت شب در 
عظمت حضرت اعلی و پیروانشان چنان شیفتۀ ایشان شده بود که دیگر از 

خود اراده ای نداشت.
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رود ارس

او  از  بود،  اعلی  در حضور حضرت  که جناب ملاحسین  روز ها  از  یکی  در 
خواستند تا با ایشان به بالای بام قلعه برود. از آنجا همۀ مناظر اطراف را 

به او نشان دادند.
در نزدیکی قلعه رود ارس جاری بود و مسیر مارپیچ خود را طی می کرد. 
ناگهان  بود.  منظره  این  تماشای  غرق  ملاحسین  بود.  زیبایی  منظرۀ  چه 
صدای ملیح حضرت اعلی به گوشش رسید که فرمودند: این همان رود و 
همان ساحل است که حافظ شیرازی در شعر خود به آن  اشاره کرده است:

ارس  رود  بر ساحل  بگذری  گر  ای صبا 
بوسه زن بر خاک آن وادی و مُُشکین کن نفََس

منزلِِ سََلمیٰٰ که بادش هر دم از ما صد سلام 
جََرََس آهنگِِ  و  بینی  ساربان  پرصدایِِ 
ایام اقامت شما در اینجا به زودی تمام می شود. الان رود ارس را دیدی و 

اگر بیشتر می ماندی، بیت سََلمیٰٰ را هم به تو نشان می دادم.1
اندکی مکث کردند و سپس اضافه فرمودند: روح القدس گاهی به زبان 
شاعران سخن می گوید و از زبان آن ها مطالبی جاری می شود که خود آن ها 

مقصود اصلی و منظور واقعی را نمی دانند.

1. بیت سََلمیٰٰ در میان ترک ها به سلماس معروف است و قلعۀ چهریق نزدیک آنجاست.

حضرت اعلی سپس همۀ اتفاقاتی را که قرار بود در آینده پیش بیاید به 12
ملاحسین گفتند، ولی تأکید کردند آن مطالب را به هیچ کس نگوید. به او 

خبر دادند که به زودی ایشان را از ماکو به محل دیگری خواهند فرستاد.
روز خداحافظی فرارسید. ملاحسین با چشم گریان از محبوب خود جدا 
از  را  او  او نشان داده بود؛ معشوقی که  به  را  می شد؛ محبوبی که حقیقت 
به  که چشم جهانیان  حقیقی ای  بود؛ دوست  داده  نجات  نگرانی  و  انتظار 

زیارتش روشن می شد.
ملاحسین بی تاب وتوان در حضور حضرت اعلی ایستاده بود و به سخنان 
شیرین ایشان گوش می داد. به او فرمودند: تو از خراسان تا اینجا تمام راه را 
پیاده پیمودی. حالا باید پیاده به نقطۀ مقصود بروی. دوران اسب سواری تو 
هنوز فرانرسیده است. این دوران هنگامی فرامی رسد که داستان اسب سواری 
و دلیری تو چنان شگفت آور خواهد بود که اهل ملکوت را نیز دچار بهت و 
حیرت خواهد کرد. باید چنان دلیر باشی که نام دلیران و دلاورانِِ پیش از تو 

در برابر نام تو رنگ ببازد.
و  تبریز  و  و میلان  و مراغه  ارومیه  به  آنجا  از  و  به شهر خوی  اینجا  از 
این شهرها  را در  الهی  زنجان و قزوین و طهران سفر کن. احبا و دوستان 
ملاقات کن و پیام محبت من را به آن ها برسان. سعی کن شعلۀ عشق الهی 
را در دل  آن ها برافروزی و آن ها را بر آیین جدید الهی محکم و استوار سازی.

از طهران به مازندران سفر کن. در آنجا گنج پنهان خداوند را پیدا خواهی 
کرد. آن گنج تو را به کارهای بزرگی مأمور خواهد کرد. هیچ امری در دنیا 
عظیم تر و باشکوه تر از آن مأموریت ها نخواهد بود. وقتی به آنجا رسیدی، 

به چگونگی این مأموریت آگاه خواهی شد.
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هنگام خداحافظی به خادم ملاحسین که نامش قنبرعلی بود فرمودند: 
قنبرعلیِِ سابق1 اگر الان اینجا بود، افتخار می کرد و آرزو می‌کرد که بماند و 
این روزها را ببیند، روزهایی که آقای او2 هم آرزوی زیارت آن را داشت. او 

امروز فائز شد و به هدف خود رسید.
روز نهم نوروز بود و ملاحسین پس از شنیدن این سخنان روح بخش با 
خادم خود قلعه را ترک کرد و به طرف مازندران به راه افتاد تا آن گنج پنهان 
را پیدا کند. در راه، روزهای حضورش در کنار حضرت اعلی را به یاد می آورد. 

گاهی از شدت سرور خندان بود و زمانی هم از غم دوری گریان.

1. منظورْْ خادم امام علی است. 
را  برادرانم  آن  چهرۀ  چشمانم  آیا  می فرمودند:  که  است  محمد  حضرت  منظورْْ   .2

خواهد دید که افتخار حضور در روز موعود را یافته اند؟

گنج پنهان

ملاحسین با سوزوگداز از حضرت اعلی در قلعه جدا شد و بی درنگ به دنبال 
او حتی حاضر نشد  اعلی دستور داده بودند.  مأموریتی رفت که حضرت 

چند روز بیشتر در ماکو بماند تا علی خان وسایل سفر او را آماده کند.
ملاحسین پیاده به راه افتاد و در شهرها و روستاهایی که حضرت اعلی 
نام برده بودند توقف کرد. در آنجا احبا را با کمال سرورْْ ملاقات می کرد 
سرورشان  باعث  و  می ساخت  مطمئن  اعلی  حضرت  محبت  از  را  آن ها  و 
می شد. سپس آن ها را تشویق می کرد تا به آیین جدید خدمت کنند و در 

این راه ثابت قدم بمانند.
در طهران بار دیگر موفق به دیدار حضرت بهاءالله شد. این ملاقات 
تأثیر بسیاری داشت، به طوری که او را آماده ساخت تا با شهامتی بی نظیر در 
برابر صدمات و گرفتاری ها استقامت کند. این گرفتاری ها تا روزهای پایانی 

عمرش ادامه یافت.
بود.  پنهان  گنج  به دنبال  او  شد.  رهسپار  مازندران  به طرف  طهران  از 
حضرت اعلی در ماکو به این گنج بشارت داده بودند. ملاحسین در راه از 
خود می پرسید این گنج پنهان کجاست؟ تا اینکه به شهر بارفروش )بابل( 
رسید. قدوس در این شهر زندگی می کرد. او آخرین نفر از حروف حی بود 
و همان کسی بود که در شیراز با ملاحسین همراه شد و از پشت سرِِ حضرت 

13
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اعلی به ایشان اشاره کرد و گفت که این جوان شیرازی همان شخصِِ موعود 
است. او جوان دانشمند و بزرگواری بود و با همۀ گروه ها و طبقات مردم 
معاشرت می کرد. همۀ مردم به او علاقه داشتند، شخصیت او را می ستودند 

و از وسعت دانش او در شگفت بودند.
وقتی ملاحسین وارد خانۀ قدوس شد، میزبان جوان پای ملاحسین را 
شست  و گردوغبار سفر را از لباسش پاک کرد. شب اول احبا برای ملاقات 
ملاحسین به خانۀ قدوس آمدند و متوجه شدند که قدوس به مهمان خود 
احترام زیادی می گذارد و از او پذیرایی شایسته ای می کند. وقتی احبا رفتند، 
قدوس به ملاحسین گفت: از سفر خود به ماکو و ملاقات با حضرت اعلی 
بیشتر بگویید. ملاحسین گفت: نه روز در ماکو در حضور حضرت اعلی 
بودم. مطالب متنوعی بیان فرمودند، اما دستور خاصی برای انتشار آیین 
جدید به من ندادند. در زمان خداحافظی فرمودند به هر شهر و روستایی 
احبا  به  را  ایشان  پیام محبت آمیز  و  را ملاقات کنم  احبا  وارد می شوم  که 
برسانم؛ به طهران و سپس به مازندران بروم و گنج پنهان را بیابم. آن گنج 

پنهان مأموریت جدیدی به من خواهد داد.
ملاحسین در ادامه گفت: از سخنان حضرت اعلی همین قدر فهمیدم 
که عظمت این ظهور آشکارتر و این آیین الهی گسترده تر خواهد شد. ایشان 
در زمان خداحافظی، آن طور که قبلًاً اتفاق می افتاد، وعدۀ ملاقات دوباره 
را ندادند و فرمودند: خودت را آماده کن! به زودی شهید می شوی. برخیز 
برای  را  بازندارد. خودت  بزرگ  مقام  این  از  را  تو  تا هیچ چیز  و تلاش کن 
پذیرایی از من نیز آماده کن، زیرا من هم پس از تو خواهم آمد. فهمیدم این 
آخرین ملاقات ما در این جهان است. روزی می رسد که منِِ ناتوان در راه 

او جان فدا می کنم و در جهان ملکوت دوباره مولای محبوبم را می بینم.
قدوس با دقت به سخنان جناب ملاحسین گوش داد و سپس پرسید: 

آیا از آثار حضرت اعلی چیزی همراهتان دارید؟
جناب باب الباب پاسخ داد: خیر، چیزی همراهم ندارم.

قدوس اندکی مکث کرد و کتابی خطی به جناب باب الباب داد و گفت: 
صفحه  یک  ملاحسین  فرمایید.  مطالعه  را  کتاب  این  صفحات  از  بعضی 
شد.  شگفت زده  و  پرید  چهره اش  از  رنگ  ناگهان  خواند.  را  کتاب  آن  از 
عمق کلمات و جملات کتاب قلبش را تسخیر کرده بود. کتاب را بر زمین 
الهی  کتابْْ وحی  این  نویسندۀ  افکار  بی شک سرچشمۀ  و گفت:  گذاشت 
و فراتر از دانش و افکار بشری است. قلبم به این گواهی می دهد. تأکید 
می کنم که مطالب این کتابْْ کامل و صحیح است و باید آن را بی چون وچرا 
پذیرفت. ملاحسین ازخودبی خود شده بود و نمی دانست با چه زبانی آن 

کتاب را توصیف کند.
سکوت  و  چهره  حالت  از  ملاحسین  بود.  کرده  سکوت  قدوس  جناب 
فوراًً  است.  قدوس  شخص  کتاب  این  نویسندۀ  که  فهمید  قدوس  جناب 
به جناب  و  ایستاد  در  دمِِ  کمال خضوع  با  و  بلند شد  از جایش  بی اختیار 
قدوس گفت: گنج پنهانی که حضرت اعلی وعده اش را داده بودند هم اکنون 
در مقابل چشم هایم آشکار شد. امروز مولای محبوب ما در میان کوه های 
بلند آذربایجان زندانی و پنهان است، اما عظمت او در برابر من آشکار شد.

کمی از شب گذشته بود و ملاحسین، با سرور فراوان، با خود می گفت: 
آن گنج پنهان را یافتم!



47 46

پیمان خدمت

ملاحسین بعد از گفت وگو با جناب قدوس، با خود فکر می کرد: عجب! چه 
گنج گران بهایی است. چقدر دانش او وسیع است. چقدر مخلص و مؤمن 
است. خوش حالم که مولای محبوب در ماکو من را برای رسیدن به چنین 
گنج ارزشمندی راهنمایی کردند. آن شب ملاحسین در این افکار بود و با 

خود تصمیم گرفت که سراپا در خدمت جناب قدوس باشد.
فردای آن روز احبا دوباره در خانۀ جناب قدوس جمع شدند. این بار 
جناب قدوس در بالای اتاق نشسته بود و سخن می گفت و در سخنانش 
لطف خود را به ملاحسین ابراز می کرد. ملاحسین دم در ایستاده بود و هیچ 
در  حاضران  همۀ  بود.  قدوس  جناب  گوش به فرمان  او  نمی گفت.  سخنی 
اتاق بسیار تعجب کردند. جناب قدوس به ملاحسین گفت: هم اکنون باید 
را ملاقات  آمادۀ مأموریت مهمی شوید. می خواهم عالِِم دینی سرشناسی 

کنید و آیین جدید را به او معرفی کنید. 
ملاحسین، که از شب قبلش با جناب قدوس پیمانِِ خدمت بسته بود، 

این مأموریت را به جان ودل پذیرفت.
روز بعد تنها به خانۀ آن عالم دینی رفت و در حضور شاگردانش با او 
گفت وگو کرد. سخنان گرم ملاحسین در دل سرد او نفوذ نکرد. ملاحسین 
با رشادت و شهامت به او  گفت: باید همۀ این خرافات و خیالات بی اساس 

خود را رها کنی و قلبت را از تقلید باورهای بی پایه پاک کنی تا برای همیشه 14
نجات یابی.

آن عالم دینی از سخنان ملاحسین برآشفته شد و شروع کرد به اعتراض 
به  کرد  شروع  شنید،  را  ملاحسین  قانع کنندۀ  جواب های  وقتی  انتقاد.  و 
او  به  نمی گذارد.  اثری  او  در  که سخنانش  فهمید  ناسزاگفتن. ملاحسین 
گفت: سخنان من برای تو مانند آینه  فروشی در شهر نابینایان است، زیرا از 
خواب غفلت بیدار نمی شوی و در جست وجوی حقیقت نیستی. به زودی 
را می شنوی.  آن  آوازۀ  و  به چشم خود می بینی  را  الهی  آیین جدید  بزرگیِِ 
نفوذ کلام ملاحسین به حدی بود که آن عالم دینی نتوانست به آن پاسخی 

بدهد. درنتیجه، سکوت کرد.
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بی درنگ به خراسان می روم

دانش وسیع و اخلاق نیک ملاحسین مشهور بود. هیچ کس نمی توانست، 
حتی برای یک لحظه، در دانش عمیق این جوان، رفتار جذابش، صداقتش 
سید  فوت  از  بعد  اگر  ملاحسین  کند.  تردید  و شجاعت شگفت انگیزش 
کاظم خود را قائم موعود معرفی می کرد، همۀ پیروان سید کاظم ادعای او 
را قبول می کردند. یکی از عالمان بزرگ دینی در آن زمان گفته بود که اگر 
به جای سید باب ملاحسین آیین جدیدی تأسیس می کرد، من قبل از همه و 
بی درنگ آن را قبول می کردم، زیرا وسعت دانش و حُُسن اخلاق او بی نظیر 
است. افسوس که ملاحسین به جای اینکه خودش چنین ادعایی کند، از 
به گفتارش  به همین جهت، من هم  پیروان وفادار سید باب شده است. 

اهمیت ندادم و اعتماد نکردم.
یکی دیگر از علمای بزرگ اصفهان که با ملاحسین دیدار کرده بود گفته 
بود که من همیشه می خواستم سید کاظم را با دلیل و منطق قانع کنم، اما 
وقتی با شاگردش، ملاحسین، دیدار کردم، از وسعت دانش او حیرت کردم و 
فهمیدم دانش استادی که چنین شاگردی پرورش داده ستودنی است. منطق 
کلام ملاحسین به قدری محکم و متین بود که به ناچار باید آن را می پذیرفتی.
در شب 2 خرداد  در شیراز  گمنام  و  تاجری جوان  احوال،  این  همۀ  با 
1223 )23 مه ١٨۴۴( در حضور مهمانش اظهار امر کرد و او را به آیین 

جدید فراخواند. ملاحسین که از وسعت دانش خودش آگاه بود، در نظر 15
اول، دعوت میزبانش را کوچک شمرد. اما به محض اینکه میزبان دربارۀ 
ظهور الهی بیشتر توضیح داد، چنان شیفته شد که دعوت »حضرت اعلی« 
را با اشتیاق پذیرفت و  هرچیزی را که ممکن بود مانع تلاش‌ او برای درک 
صحیح آیین جدید الهی و ترویج آن شود رها کرد. ملاحسین به حضرت 

اعلی ایمان آورد و همه چیز خود را در راه دوست حقیقی فدا کرد.
نوشته های  عظمت  تا  یافت  فرصت  ملاحسین  وقتی که  همین طور، 
قدوس را درک کند، با خرد و قضاوت منصفانه اش به ارزش حقیقی جناب 

قدوس و گفتار او  پی برد.
بشارت  مطابق  کرد،  ملاقات  مازندران  در  قدوس  جناب  با  وقتی‌  او 
حضرت اعلی، آن گنج پنهان را یافت و با کمال فروتنی شیفتۀ عظمت او شد.
آن  در  اعلی  حضرت  ظهورِِ  آفتاب  که  بود  صافی  آینۀ  مانند  قدوس 
منعکس شده بود و چشم ملاحسین را به خود خیره کرده بود. ملاحسین 
می دانست که باید از دستورات قدوس اطاعت کند. با او پیمانِِ خدمت 

بست و تا آخرین لحظۀ زندگی به عهدی که بست وفادار ماند.
دینی  عالم  با  دیدار  از  بعد  که  بود  داده  دستور  او  به  قدوس  جناب 
کند. جناب  به طرف خراسان سفر  آیین جدید،  به  او  و دعوت  سرشناس 
قدوس  خانۀ  به  سرشناس،  دینی  عالم  آن  ملاقات  از  بعد  هم  ملاحسین 
برنگشت و بلافاصله به طرف خراسان حرکت کرد. قبل از آن، از چند نفر 
از دوستان حاضر در آن جلسۀ ملاقات خواست تا گزارشی از آن جلسه به 
جناب قدوس بدهند و بگویند: چون دستور ندادید که پس از ملاقات به 

حضور شما برگردم، بی درنگ به خراسان می روم.
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طاهره، از کربلا تا طهران

آوازۀ آیین جدید در میان اهالی خراسان به سرعت بلند شد و عظمتش در 
سراسر ایران نمایان شد. تلاش حکومت و علمای دینی برای جلوگیری از 
پیشرفت آیین بابی، مثل زندانی کردن حضرت اعلی در کوه های آذربایجان 
هدر  به  چهریق،  و  ماکو  قلعۀ  در  ایشان  با  ملاقات  از  بابیان  منع کردن  و 

رفت. شعلۀ ایمان در قلب های پیروان حضرت اعلی خاموش  نشد.
و  می افزود  ایران(  )شرق  خراسان  پیروان  ایمانی  شوروشوقِِ  بر  قدوس 
آیین  ندای  می افکند.  ایران  غرب  اهالی  قلب های  بر  را  ایمان  نور  طاهره 

جدید از شرق و غربْْ ایران را احاطه کرده بود.
طاهره )قرة العین( زنی دانشمند و نابغه بود. او در کربلا زندگی می کرد 
و منتظر ندایی بود که سید کاظم به آن بشارت داده بود. به محض شنیدن 
ندای حضرت اعلی، به حقیقتِِ ظهورِِ جدید پی برد و نامه ای به حضرت 
اعلی فرستاد و وفاداری اش را به آیین جدید اعلام کرد. او هرگز نتوانست با 
حضرت اعلی ملاقات کند، اما حضرت اعلی او را جزو هجده مؤمنِِ اولیه یا 

»حروف حی«، به معنای الفبای زندگانی، در نظر گرفتند.
روحانی  اشتیاق  بخشید.  تازه ای  جان  او  به  اعلی  فوری حضرت  پاسخ 
و شجاعت طاهره بسیار زیاد شد. او که به پیروزی نهایی آرمان های این 
آیین ایمان داشت، برخاست و با قوای نامحدود روحانی اش آموزه های آیین 

جدید را گسترش داد. فساد و انحرافِِ نسل خود را محکوم کرد و بدون 16
 ترس و واهمه از انقلاب در افکار و رفتار مردم آن زمان حمایت کرد. همۀ 
کسانی که او را ملاقات می کردند، مجذوب شخصیت قوی و کلام متینش 

می شدند. شهامت طاهره بی نظیر و بیانش سِِحرآسا بود.
تا  دادند  دستور  جدید  آیین  پیروان  به  اعلی  حضرت  زمان  همان  در 
بی درنگ به خراسان سفر کنند. این دستور به سرعتِِ برق در ایران منتشر 
به سمت  از کربلا  نیز  ایجاد کرد. طاهره  پیروان  و هیجان عجیبی در  شد 

خراسان حرکت کرد.
در راه خراسان مدتی در زادگاهش، قزوین، ساکن شد. عموی طاهره از 
سرشناس ترین عالمان دینی بود و شیخ احمد و سید کاظم را گمراه و کافر 
منبر  بالای  بر  همیشه  و  بود  بیمناک  آن ها  افکار  گسترش  از  می دانست؛ 
دربارۀ آن دو ناسزا می گفت و با الفاظ بسیار زشت پیروانشان را هم گمراه 
و کافر می نامید. او دستور داده بود تا تعدادی از پیروان آن ها را از قزوین 

بیرون کنند.
هنگامی که عموی طاهره از افکار برادرزاده اش باخبر شد، بیشتر برآشفته 
شد و بر دشمنی اش افزود و طاهره را هم کافر نامید. طاهره نیز با کمال 
شجاعت از خود و باورهایش دفاع می کرد و افکار سطحی و بی مایۀ عمو و 
پسرعمویش را نزد مردم شهر آشکار می کرد. پدر طاهره، که فردی دانا و 

صلح طلب بود، کوشید تا این دشمنی برطرف شود، اما موفق نشد.
بالاخره کاسۀ صبر یکی از پیروان شیخ احمد لبریز شد و عموی طاهره 

را به قتل رساند.
ایجاد  بستگان  و سایر  پسرعموی طاهره  در  این حادثه خشم شدیدی 
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به  قاتل  می کردند  فکر  زیرا  بود،  طاهره  آن ها  نظر  به  اصلی  متهم  کرد. 
دستور طاهره این کار را کرده است. آن ها طاهره را در منزل پدرش حبس 

کردند و بسیاری از پیروان شیخ احمد را نیز دستگیر کردند.
وضعیت  نگران  و  بودند  طهران  در  زمان  آن  در  بهاءالله  حضرت 
از  و فریب کار، که  مقام حکومتیِِ طمع کار  بودند. یک  بی گناه  زندانی های 
سخاوت و بخشندگی حضرت بهاءالله اطلاع داشت، تلاش کرد که جریمۀ 
زیادی از ایشان بگیرد تا زندانی ها را آزاد کند. حضرت بهاءالله فوراًً مقداری 
آزاد  زندانی ها  از  بعضی  شوند.  آزاد  زندانیان  تا  کردند  پرداخت  نقد  وجه 
حکومتی  مقامات  طمع  اما  یافت.  بهبود  بقیه شان  حبس  شرایط  و  شدند 
اتهام هم دستی  به  را  ایشان  و  را احضار کنند  بهاءالله  باعث شد حضرت 
حکومتی  مقام  دادند:  پاسخ  بهاءالله  حضرت  کنند.  دستگیر  زندانی ها  با 
شرح مفصّّلی از شرایط سخت زندانی ها ارائه کرد و حتی به بی گناهی آن ها 
شهادت داد و سپس از من خواست تا برای آزادی شان کمک مالی کنم. 
که  کمکی  به علت  و  می دانید  آن ها  جرم  شریک  را  من  که  می بینم  حالا 

کرده ام می خواهید مجازاتم کنید.
اما نیت مأموران این بود که مبالغ بیشتری از حضرت بهاءالله بگیرند. 
این  برگردند.  خانه شان  به  که  ندادند  اجازه  و  کردند  تهدید  را  ایشان 
اولین بار بود که حضرت بهاءالله برای کمک به پیروان آیین الهی گرفتار 

حبس می شدند.
بازماندگانِِ عموی طاهره از پا ننشستند و کوشیدند تا قاتل را به سزایش 
جدید  آیین  با  کربلا  در  قبلًاً  طاهره  که  را  مردی  همان  آن ها  برسانند. 
همیشه شخصیت  طاهره  کردند.  معرفی  حکومت  به  بود  کرده  آشنایش 

او را می ستود. او مظلوم و بی گناه بود، اما با شجاعت و سرور عجیبی به 
تو  به  به توست.  امید من  ای مولای محبوب،  و گفت:  فدا رفت  میدان 
ایمان آورده‌ام و از غیر تو چشم پوشیده‌ام. از همان روزی که تو را شناختم، 

چشم و دلم را از آرزوها و عقاید جهانیان پاک کردم.
حال او و کلامش برای حاضران باورکردنی نبود. او اولین کسی بود که 

جانش را در راه آیین جدید در ایران فدا کرد.
بازماندگان عموی طاهره به قصاص او راضی نشدند و خواستار اعدام 
تعداد بیشتری بودند. کوتاهی شاه و وزیر درخصوص اقدامات سرکوبگرانۀ 
بازماندگان عموی طاهره بر جسارت آن ها افزود. عاقبت، با حیله و نیرنگ 
و در کمال ستمکاری نفوس بیشتری را در طهران و سپس در قزوین اعدام 

کردند. آنان درصدد بودند تا طاهره را هم اعدام کنند.
برای  نامه‌ای  زندان  داخل  از  شد،  باخبر  آن ها  نیت  از  طاهره  وقتی 
امام جمعۀ  پدرش  به جای  آن موقع  پسرعمویش  نوشت.  پسرعمویش 
بی فایده  کنید،  کوشش  و  سعی  هرچه  نوشت:  طاهره  بود.  شده  قزوین 
چراغ  کسی  نمی گذارد  خداوند  نیست.  خاموش شدنی  الهی  نور  است. 
ایزدی را با دهانش خاموش کند. نور این چراغ به حد کمال می‌رسد، حتی 
اگر دیگران ناراضی و مخالف باشند. خداوند تا نه روز دیگر من را از این 

زندان آزاد می کند. در غیر این‌ صورت، برای هر مجازاتی آماده‌ام.
تا  دادند  مأموریت  یاران  از  یکی  به  بهاءالله  حضرت  زمان،  همان  در 
طاهره را از زندان نجات دهد و به منزل حضرت بهاءالله در طهران بیاورد.

حضرت  مقام  به  که  باطنی‌ای  بصیرت  و  ادراک  قوۀ  همان  با  طاهره، 
اعلی پی برد، به عظمت مقام حضرت بهاءالله نیز آگاه بود و یقین داشت 
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که چه قوه‌ای او را از حبس نجات داده است. او در وصف حضرت بهاءالله 
چنین سرود:

شمس ابهیٰٰ جلوه گر گردید و جان عاشقان
در هوای طلعتش چون ذره رقصان آمده

گردهمایی بدشت

جناب قدوس و جناب ملاحسین مدتی آیین جدید را در خراسان منتشر 
کردند. هم زمان با گسترش این آیین، عده ای از مردم از آن استقبال کردند 
و عده ای دیگر با آن مخالفت کردند. خانۀ ملاحسین همیشه پر از جمعیت 
می آمدند.  آنجا  به  جدید  آیین  از  آگاهی  برای  دسته دسته  مردم  بود. 

ملاحسین هم آن ها را به حضور جناب قدوس می فرستاد.
بعد از مدتی، روز خداحافظی جناب قدوس با یاران فرارسید. ایشان از 
از مسافرتشان گذشت.  افتادند. چند روز  مشهد به طرف مازندران به راه 
در راه متوجه شدند که طاهره از زندان قزوین نجات یافته است و حضرت 
بهاءالله هم عازم خراسان هستند. قدوس از این اخبار بسیار خوش حال شد.

سپیده دم بود که جناب قدوس و همراهانشان به قریۀ بدشت رسیدند. 
اواخر بهار و اوایل تابستان بود. خورشید طلوع کرده بود. دشت و صحرا 
نوازش  را  گونه ها  خنکی  نسیم  و  بود  خرم  و  سبز  زمینْْ  بود.  شده  روشن 
می داد. عده ای از یاران که در بدشت جمع شده بودند از ملاقات جناب 
قدوس مسرور شدند. جناب قدوس به حضور حضرت بهاءالله رسیدند و 

نهایت احترام را به جا آوردند.
بدشت  در  خودشان  و  طاهره  قدوس،  برای  باغ  سه  بهاءالله  حضرت 
اجاره کردند. 81 نفر از یاران در این اجتماع حضور داشتند و همه مهمان 

17

خانۀ طاهره در قزوین
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بدشت  در  یاران  از  هریک  برای  اعلی  حضرت  بودند.  بهاءالله  حضرت 
باطل  قدیمی  قوانین  و  سنت ها  و  آداب  از  یکی  روز  هر  فرستادند.  لوحی 
و  پاره شد  می کرد  را حفظ  اسلامی  قوانین  که  اعلام می شد. حجاب هایی 

بت های تقلیدکنندگان کور، به طور غیرمنتظره، ویران شد.
یک روز حضرت بهاءالله بیمار و بستری شدند. قدوس به عیادت ایشان 
رفت. بقیۀ یاران هم به تدریج حاضر شدند. ناگهان طاهره بدون روبنده و 
با آرایش وارد اتاق شد. حاضران وحشت زده و خشمگین شدند، زیرا طاهره 
را زنی پاک دامن می دانستند و آمادۀ دیدن او بدون حجاب نبودند. طاهره 
با کمال وقار در اتاق نشست. بعضی از حاضران بسیار مضطرب شدند و 
فریادزنان از آنجا دور شدند. بعضی دیگر از آیین جدید رو برگرداندند و از 
این امتحان موفق بیرون نیامدند. عدۀ زیادی مات ومبهوت در برابر طاهره 
ایستادند و نمی دانستند چه کنند. قدوس همچنان نشسته بود، ولی آثار 

خشم در چهر ه اش نمایان بود.
فصاحت  کمال  با  اطرافیان  به  بی اعتنا  و  مطمئن  چهره ای  با  طاهره 
سخنرانی کرد و گفت: امروز روز عید و جشنی همگانی است. روزی است 
که قیدوبندهای تقلید گذشتگان شکسته شد. همه برخیزید و با هم دست 

دهید.
آن روز تاریخی و روزهای بعد از آن شاهد اساسی ترین تغییرات در سبک 

زندگی پیروان آیین جدید بود.
بود.  جدید  آیین  استقلال  اعلان  بدشت  در  گردهمایی  این  از  هدف 
آداب ورسوم کهنه و قدیمی از میان رفت و قوانین جدید اعلام شد. پیروان 

حضرت اعلی، بعد از این گردهمایی، به طرف مازندران حرکت کردند. 

قریۀ بدشت
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در هر کاری به خدا اعتماد کن 

قوا  تمام  با  مخالفان  کردند.  حرکت  نور  به  بدشت  از  بهاءالله  حضرت 
را به حضرت بهاءالله بدبین کنند. آن ها حضرت  تا محمدشاه  کوشیدند 
بهاءالله را باعث وبانی گردهمایی بدشت )در نزدیکی شاهرود( می دانستند 
و به شاه آن قدر شکایت کردند تا بالاخره او را واداشتند که دستور دستگیری 
حضرت بهاءالله را صادر کند. یک روز محمدشاه بعد از شنیدن شکایت 
خدمات  ایران  به  پدرش  چون  گفت:  خشم  با  بهاءالله  حضرت  مخالفان 
زیادی کرده بود، به آنچه درباره اش می شنیدم اهمیت نمی دادم. ولی این 

بار تصمیم قطعی گرفته ام که اعدامش کنم.
بهاءالله  حضرت  تا  داد  دستور  بلندپایه  مقامات  از  یکی  به  محمدشاه 
را دستگیر کند و به طهران بفرستد، ولی آن شخص به حضرت بهاءالله 
بسیار علاقه داشت. ازقضا این دستور پادشاه در شبی به دست او رسید که 
فردایش حضرت بهاءالله را به خانۀ خود دعوت کرده بود. او از دریافت 
سخن  کسی  با  درباره اش  ولی  بود،  نگران  و  ناراحت  بی اندازه  دستور  این 

نگفت.
حضرت بهاءالله به خانۀ او رفتند. صاحب خانه در کمال ادب از ایشان 
استقبال و پذیرایی کرد. حضرت بهاءالله متوجه اندوه و نگرانی در چهرۀ 

میزبان شدند. به او فرمودند: در هر کاری به خدا اعتماد کن.

میزبان با شنیدن کلام محبت آمیز حضرت بهاءالله آرام شد. او یقین 18
پیدا کرد که این مسئله حل می شود. آن روز گذشت. فردای آن روز، پیکی 
سوار بر اسب از طهران رسید و همین که به میزبان حضرت بهاءالله رسید 
با صدای بلند و به لهجۀ مازندرانی خبر داد: محمدشاه مرده است. میزبان 
که از مأموریت خود بی اندازه ناراحت و نگران بود، شنیدن این خبر باعث 
شد که از ناراحتی و نگرانی نجات بیابد. شبانه به ملاقات حضرت بهاءالله 
که  بود  خیلی خوش حال  آن شب  او  گفت.  را  مأموریتش  داستان  و  رفت 
حضور  در  صبح  تا  بزند.  آسیبی  بهاءالله  حضرت  به  است  نشده  مجبور 

ایشان ماند و از اندرزهای حکیمانۀ حضرت بهاءالله استفاده کرد.
در هر دوره ای مردمانی پاک دل و نیک رفتار هستند که به آیین بهائی 

ایمان ندارند، اما ضرر و زیانی هم به کسی وارد نمی کنند.
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معاصری  نویسندگان  و  مترجمان  اولین  از  ارباب  روحی 
است که کودکان ایرانی را با ادبیات داستانی آشنا کرد. او از 
کودکی به مطالعۀ شاهکارهای ادبی علاقه داشت و داستان 
را  کودکان  همۀ  فروغ،  همسرش،  و  روحی  می نوشت.  هم 
سرمایه های دنیای آینده می شمردند و کتاب های ارزشمندی 
برای آن ها منتشر کردند. روحی ارباب جایزۀ بهترین ترجمۀ 

سال را از »شورای کتاب کودک« دریافت کرد. 
پیش  بهائی حدود شصت سال  اطفال  برای  امری  حکایات 
با همین هدف در پنج جلد تهیه شد، بارها تجدیدچاپ شد 
و هنوز خوانده می شود. همین انگیزه ای شد تا این مجموعه 
بازنویسی شود. اگر کودکان امروز بیاموزند که انسان ها، از 
هر نژاد و گروهی، یکی هستند و برتری ای به یکدیگر ندارند، 
برابر ظلم  باید در  برابر است، که  و مردان  زنان  که حقوق 
حقیقی  رفاه  که  کرد،  سازنده  استقامت  ـ  خشونت  بدون  ـ 
جز از راه دوستی و صلح طلبی ممکن نیست، و خلاصه اگر 
بیاموزند که متعهد به بینش حضرت بهاءالله زندگی کنند، 

می توان به آیندۀ روشن دنیا امیدوار بود.
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